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بـا رسـائـل مـرحـوم عـلّامـه آشـنایی نسـبی داشـتم، و در گـذشـته آن هـا را مـطالـعه کرده بـودم. امـّا عـظمت المیزان مـانـع از 

تـوجـّه عمیق بـه رسـائـل ایشان بـود. بـه جهـتی بـه مـطالـعه ي دوبـاره ي رسـالـة فی الـتوحید ایشان پـرداخـتم، الـحقّ در اوج 

بـود. آن را بـارقـه اي رحـمانی از خـداونـد مهـربـان یافـتم؛ چـرا که در زمـانی که احتیاج فـراوانی بـه این کلام بـود مـرا 

دریافـت. بـر آن شـدم تـا سیري در این رسـالـه ي شـریف داشـته بـاشـم. ابـتدا چـند خـطّی از بـاب مـقدمّـه دربـاره ي این 

رساله عرض کنم. 

مـرحـوم عـلّامـه سـه رسـالـه در تـوحید دارنـد. دو رسـالـه ي دیگر اسـماء و صـفات، و افـعال اسـت. در این نـوشـتار از این 

دو رسـالـه سـخن نـخواهیم گـفت. رسـالـه ي محـلّ بـحث مـا بـه رسـالـه ي ذات نیز شـناخـته می شـود. عـلّامـه سـه رسـالـه ي 

دیگر درباره ي انسان نیز دارند که فوق العاده است.  

مـرحـوم عـلّامـه این رسـالـه را در سـال ۱۳۵۶ قـمري نـگاشـته انـد، و آن را در سـال ۱۳۶۱ قـمري در شـادآبـاد بـازنـویسی 

کردنـد. بـازنـویسی دوم که نـسخه ي خـطّی آن نیز مـوجـود اسـت نسـبت بـه نـگارش اول حـذف و اضـافـاتی دارد. و بـه 

طـور کلّی مـختصرتـر شـده اسـت. مـلاك مـا در این نـوشـتار ابـتدا بـازنـویسی ایشان اسـت، امـّا بـه مـتن اول که مـطالـب 

نفیسی دارد نیز تـوجّـه کرده و بـه فـراخـور مـطالبی را از آن نـقل می کنیم. در انـتهاي این رسـالـه مـتن دیگري نیز وجـود 

دارد بـا عـنوان: مـقالـة مـلحقة بـالرـسـالـة. این مـتن نیز مـطالـب بسیار ارزنـده اي دارد، و در واقـع کامـل کننده ي مـتن اصلی 

است. و امّا سیري در کلام نفیس ایشان: 
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ابتداي رساله با جمله اي آغاز می شود که در واقع خلاصه ي کلّ رساله است:  

إنّ فی الوجود موجودا واحدا واجب الوجود مستجمعا لجمیع صفات الکمال. 

این عـبارت نـشان می دهـد که قـرار اسـت در مـتن از وجـود یا هسـتی یا بـه تعبیر دقیق تـر واقعیتّ شـروع کنند؛ سـپس 

اثـبات کنند که وجـود واحـد اسـت که هـمان واجـب الـوجـود اسـت؛ و اثـبات کنند که مـوجـود واحـد جـامـع هـمه ي 

اسماء و صفات کمالیهّ است.  

الفصل الاوّل 

این فـصل از سفسـطه و حقیقت آغـاز می گـردد. می فـرمـایند عـدهّ اي که بـه سـوفسـطائی مـشهورنـد قـائـلند عـالـم مـوهـوم 

اسـت. مـراد ایشان شکّ گـرایانی بـود که اوجـشان پیش و در زمـان سـقراط بـود. الـبته که در تـمامی اعـصار شکّاکان 

حـضور جـدّي داشـتند، و بخشی از تـاریخ فـلسفه هسـتند. امـروز شکّ رادیکال شـده اسـت و بـه نهیلیسم رسیده 

اسـت. تـا آن جـا که این عـصر را دوره ي نهیلیست نـامیده انـد. بـه نـظر می رسـد مـراد عـلّامـه هـمان سـوفسـطائیان پیش از 

سـقراط هسـتند. در مـقابـل آن هـا از دیدگـاه عـلّامـه فیلسوفـانـند که قـائـلند بـالاجـمال حـقائقی در عـالـمِ خـارج وجـود دارد. 

بـه همین جهـت عـرض شـد که مـراد ایشان سـوفسـطائیان زمـانـه ي سـقراط اسـت. چـرا که آن هـا را مـقابـل فـلاسـفه 

می دانـند. در حـالی  که امـروز می دانیم بسیاري از فـلاسـفه مـانـند هیوم، نیچه و … از بـزرگـترین شکّاکان تـاریخ 

فـلسفه هسـتند، و خـود نیز از فـلاسـفه هسـتند. سـپس مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـایند: گـرچـه محـلّ نـزاع بـه طـور دقیق 

روشـن نیست، امـّا آن چـه در مـقابـل ادّعـاي آن هـا می دانیم مـراد مـا از الـفاظی مـانـند اصیل، واقعیتّ، حقیقت، وجـود 

و… اسـت. ویراسـت دوم این جـا پـایان می پـذیرد. نـوشـته ي اول مـوسـّع تـر اسـت. مـطلب را از ویراسـت اول پی 

می گیریم. 
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در هـنگام تـأمـّل تـام در حـقایق خـارجی آن هـا را داراي دو حیثیت می یابیم: مـاهیت و وجـود. وجـود اصیل اسـت و 

مـاهیت غیر اصیل. بـه واسـطه ي وجـود مـوجـودات تـحقّق پیدا می کنند. پـس مـاهیتّ قـوامـش از وجـود اسـت، و در 

خارج باطل است.  

حـال که وجـود اصیل اسـت و غیر او بـاطـل: فوـجوـده صـرف حیث لا غیر لـه و خـلیط، فـلا ثـانی لـه. وجـود صـرف اسـت 

و غیر نـدارد. بـرهـانـش را مـرحـوم عـلّامـه چنین تـقریر می کنند: دومی که غیر از وجـود فـرض شـود، یا عین وجـود 

اسـت یا غیر او، غیرش که بـاطـل اسـت، پـس دومی نمی تـوان بـراي او فـرض کرد، در نتیجه: فـهو واحـد بـالوـحـدة الحـقةّ. 

در واقع دومی ممتنع الفرض است نه فقط ممتنع الوجود. 

مطلبی که مـرحـوم عـلّامـه در این چـند سـطر بیان می کنند، و بـا بـرهـانی سـاده و کوتـاه ولی دقیق آن را مـبرهـن 

می کنند، بسیار در بحث هاي آتی حائز اهمیتّ است.  

سـپس عـلّامـه بـراي دفـع دخـل مـقدّر می فـرمـایند: مـراد مـا از وحـدت حـقهّ انکار وجـود سـایر مـوجـودات نیست، یا 

این که قـائـل بـه اتـحاد و حـلول شـویم. بلکه مـرادمـان این اسـت که هـر مـوجـودي بـه وجـود مـوجـود اسـت، و وجـود 

بـالـذّات مـوجـود اسـت. مـانـند این که مـا سـاکن در کشتی را متحـركّ می بینیم، امـّا حـرکت بـالـذات بـراي کشتی اسـت، و 

ساکن حرکتش بالعرض است. مرحوم علّامه این دو آیه را نیز مثال هایی دیگر براي مقصود می دانند:  

مثََلُ نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فيِها مِصبْاحٌ المِْصبْاحُ فِي زُجاجةٍَ الزُّجاجةَُ كَأنََّها كوَْكبٌَ درُِّيٌّ. (نور، ۳۵) 

وَ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا أَعْـمالُـهُمْ كَسَـرابٍ بِـقيِعةٍَ يحَْسَـبهُُ الـظَّمْآنُ مـاءً حَـتَّى إِذا جـاءَهُ لَـمْ يجَِـدْهُ شَـيئْاً وَ وَجَـدَ اللَّـهَ عِـنْدَهُ فَـوَفَّـاهُ حِـسابَـهُ وَ 

اللَّـهُ سرَِيعُ الحِْسابِ. (نور، ۳۹) 
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علّامه در ادامه چند مطلب را بیان می کنند که ما بالاختصار آن را نقل می کنیم. 

حـمل وجـود بـر مـوجـودات بـا حـمل مـوجـودات بـر هـم مـتفاوت اسـت. در مـانـند زید مـوجـود اسـت، وجـود بـالـذّاتی 

داریم و وجـودي بـالـعرض که بـر زید حـمل می شـود. امـّا در مـانـند زید قـائـم، اتـحاد اسـت بین وجـود قـائـم بـا وجـود 

زید. بنابراین اتحاد غیر از وحدت است. 

در وجـودي که هـمراه بـا مـاهیتّ لـحاظ می شـود، وجـودي هسـت اصیل که عـدم در آن راه نـدارد. و مـاهیتی که 

ظـرفیت عـدم را دارد. در این وجـود شـوب عـدم و شـبه تـرکیبی از وجـود و عـدم هسـت. روشـن اسـت که مقیّدِ 

محدود قوامش به مطلق است. آن مطلق عدم بردار نیست و صرف است. در نتیجه:  

حقیقة الوـجوـد واقعیةّ مـحضة و حقیقة أحـدیة صـرفةـ لاتتثنّی و لا تتکررّ، و لیس لهـذه الاموـر التّی لـها مـاهیةّ نصیب هـاهـنا 

الا الوجود المستعار بنوع من المجاز. 
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الفصل الثانی 

مـرحـوم عـلّامـه در این فـصل ابـتدا مـطلب اثـبات شـده در فـصل پیش را مجـدّد بیان می کنند: فحیث ان الوـجوـد حقیقة 

اصیلة و لا غیر له فی الخارج لبطلانه فهو صرف. فکلّ ما فرضناه ثانیا فهو هو.  

تـقریر بـرهـان چنین اسـت: اگـر دومی غیر او بـاشـد، یا بـه واسـطه ي غیر او از او امتیاز پیدا کرده بـاشـد، بـاطـل اسـت. 

چرا که غیر نمی توان براي او فرض کرد. پس هر عنوانی که دومی باشد خودِ او است. 

سپس علّامه مدعاي این فصل خود را بیان می کنند:  

۱. از بیان پیشین روشن می شود که او در مرتبه ي ذات داراي همه ي کمالات حقیقی است.  

۲. و هـم چنین روشـن می شـود که وجـود مـناقـض عـدم اسـت و آن را طـرد می کند، بـنابـراین وجـود بـالـذّات قـابـل 

پذیرش عدم نیست. در نتیجه حقیقت وجود واجب الوجود بالذات است.  

۳. و هم چنین او جامع همه ي صفات کمال است. و از همه ي صفات نقص و عدمی مبرّا است. 

7



الفصل الثالث 

از این حیث که هـر مـفهومی از مـفهوم دیگر ضـرورتـاً جـدا اسـت، پـس وقـوع مـفهوم بـر مـصداق، مـصداق را محـدود 

می کند. عکس آن نیز ضـروري اسـت، یعنی: واقـع شـدن مـفهوم بـر مـصداق نـامحـدود، مسـتلزم تـأخـّر مـفهوم از 

مـرتـبه ي ذات آن مـصداق اسـت. این را می تـوان تـأخـّر تعینّ از اطـلاق دانسـت. و می دانیم که محـمول از مـوضـوع 

متأخرّ است. 

و اثـبات شـد که وجـود واجـب صـرف اسـت؛ بـنابـراین حـدّ نـدارد؛ بـنابـراین از هـر تعینّ اسمی و وصفی و هـم چنین از 

هـر تقیید مـفهومی بـالاتـر اسـت. حتّی از خـود این حکمی که بیان شـد نیز رفیع تـر اسـت. در نتیجه اگـر بـراي ذات و 

صـفات عینیتی اثـبات می شـود از جـانـب واحـد اسـت. بـنابـراین ذات عین صـفات و صـفات عین ذات نیست. مـرادمـان 

این است که ذات به خود ثابت است، و صفات به ذات. 
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الفصل الرابع 

مـرحـوم عـلّامـه پـس از تشـریح مـوضـوع از نـظر عـقل در این فـصل بـه بیان شـواهـدي از قـرآن و روایات می پـردازنـد. و 

نکاتی را نیز ذیل مـوضـوع بیان می نـمایند. می فـرمـایند آن چـه را ذکر کردیم در نـصوص بـارهـا تکرار شـده اسـت. مـن 

جمله آیاتی که دلالت بر مالکیت حقیقی خداوند دارند:  

أَلا إِنَّ لِلَّـهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حقٌَّ وَ لكنَِّ أَكثْرَهَُمْ لا يَعْلَموُنَ (یونس، ۵۵) 

وَ لِلَّـهِ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ اللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران، ۱۸۹) 

آیاتی که دلالـت بـر مـالکیت خـداونـد مـتعال دارنـد بسیار زیاد اسـت. مـرحـوم عـلّامـه صـرفـاً دو آیه را نـقل می کنند. 

می فـرمـایند: روشـن اسـت که ملکیت مـذکور در این آیات ملکیت اعـتباري وهمی نـزد عـقلا نیست که بـراي امـور 

جـاري اجـتماع و تـمدّن وضـع شـده اسـت. بلکه مـالکیت و نسـب حقیقی اسـت؛ و نسـبت هـاي حقیقی تـنها بـا قیام 

وجـودي قـوام می یابـد. بـحث مـالکیت اعـتباري و حقیقی را عـلّامـه در رسـالـه ي شـریف الوـلایة بـه طـور مـبسوط بیان 

کرده اند. می توانید براي تأمّل بیشتر به آن رساله مراجعه بفرمایید.  

سـپس عـلّامـه دو آیه ي دیگر نـقل می کنند، در وصـف این دو آیه تعبیر جـالبی دارنـد: لـعمری لوـ لـم یکن فی کتاب الـله 

إلاّ آیتان، لکان فیهما کفاية أن یفهم الانسان الحرّ حقایق هذه المعانی.  

وَ مـا خَـلَقنَْا الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ وَ مـا بَـينْهَُما لاعِـبِينَ، مـا خَـلَقنْاهُـما إِلاَّ بِـالحَْـقِّ وَ لـكنَِّ أَكْـثرَهَُـمْ لا يَـعْلَموُنَ. (دخـان، ۳۸ و 

 (۳۹

بـه جـانـشان سـوگـند می خـورنـد که اگـر فـقط همین دو آیه در قـرآن کریم بـود، بـراي رسـانـدن مـقصودمـان کفایت 

می کرد. الـبته بـراي انـسانی که آزاد بـاشـد. عـلّامـه ذوب در قـرآن کریم اسـت. تفسیر شـریف المیزان آن قـدر عمیق 

اسـت که سـال هـا بـاید بـگذرد تـا قـطره هـایی از آن رخ بـنماید. این مـرد خـدا وقتی این آیات را انـتخاب می کنند، بـاید 
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در آن انـدیشه و تـأمـّل بسیار کرد. ایشان می تـوانسـتند آیات تـوحیدي عمیقی را که در قـرآن بسیار اسـت انـتخاب 

کنند. امّا آیاتی را انتخاب کردند که ظاهرشان ساده و روشن است. در شرح این آیات می فرمایند: 

اگـر انـسان از زینت هـاي این دنیاي پسـت روي گـردانـد، و هـمتّ و تـوجّـه خـود را یک سـره بـه خـداونـد مـتعال و عـالـم 

قـدس بـگردانـد، عیانـاً مـشاهـده می کند که امـور جـاري بین اهـل دنیا مـانـند اغـراض، آمـال، مـالکیت، ریاسـت، عـزتّ، 

نسـب، و… همگی امـوري مـوهـوم و لـعب و لـهو هسـتند. هـمه ي این هـا مـتاع دار غـرورنـد. و هـم چنین می یابـد انـواع 

لـذتّ هـایی که اهـل دنیا در حـال رقـابـت بـر آن هسـتند اوهـامی هسـتند که خـداونـد آن هـا را مسخـّر کردده تـا زمـان 

اجلشان فرا رسد.  

و اگـر انـسان ببیند که حـضرت حـقّ در کتابـش و کلام پیامـبر و اولیائـش خـود را بـه اوصـافی مـانـند رحـمان، رحیم، 

مـالک، عـزیز و… منتسـب کرده اسـت؛ و هـر اسـم نیکی از آنِ او اسـت، و او از هـر نقصی مـبرّا اسـت؛ می یابـد این 

نسـب شیوه هـاي قیام ذاتی مـوجـودات بـه حـضرت حـقّ اسـت، در حـالی که قـوام او بـه خـود اسـت. الـبته هـمه ي این هـا 

تنها با قریحه ي لطیف و ذوق سالم قابل درك است.  

سـپس مـرحـوم عـلّامـه بـه این کریمه اسـتناد می کنند: سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ أَ وَ 

لَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ (سـوره ي فـصلّت، آیه ي ۵۳) و می فـرمـایند خـداونـد این شـهود حـقّ را در 

همه ي موجودات در این آیه به روشنی بیان کرده است.  

مـرحـوم عـلّامـه در ادامـه بـرهـانی ارائـه می دهـند که حـائـز اهمیتّ اسـت، بـه همین جهـت اصـل عـبارت ایشان را نـقل 

می کنیم: ثـمّ قرـرّه علی ذلک الـبرهـان؛ فـإنّ  النسـبة الحقیقیة الـثابـتة بحسـب ذات الشیء کخلق الحـقّ سـبحانـه و ملکه لـذات 

الشیء یجب أن تــتحققّ فی مــقام الــذات و حیث أنّــها وجــودات رابــطة فــلا تحــققّ إلاّ مــع طـرـفیها، فــالمــنسوب الیه مــتحققّ 

هـناک بـالـضرورة؛ فـبالـضرورة إحـدی الـذاتین قـائـمة بـالأخرـی و إلاّ لـزم وحـدة الاثنین و هـو مـحال؛ فملک الحـق سـبحانـه 

للموجودات نحو قیام ذاتها به سبحانه و کذلک سائر النسب و المعانی فافهم. 
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مـرحـوم عـلّامـه پـس از نـقل آیات، بـه نـقل چـند روایت می پـردازنـد، ایشان روایات حـول مـوضـوع مـورد بـحث را 

مستفیض می دانند، و صرفاً براي نمونه چند روایت را نقل می کنند. روایت اول حدیث بسیار مشهوري است.  

إِنَّ أَعْـراَبِـيّاً قَـامَ يَـوْمَ الَجَْـمَلِ إِلَـى أَمِـيرِ اَلمُْـؤْمِـنِينَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ فَـقَالَ يَـا أَمِـيرَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ أَ تَـقوُلُ إِنَّ اَلـلَّهَ واَحِـدٌ؟ قَـالَ: فحََـمَلَ اَلـنَّاسُ 

عَـليَهِْ، قَـالُـوا يَـا أَعْـراَبِـيُّ أَ مَـا تَـرَى مَـا فِـيهِ أَمِـيرُ اَلمُْـؤْمِـنِينَ مِـنْ تَـقَسُّمِ اَلْـقَلبِْ، فَـقَالَ أَمِـيرُ اَلمُْـؤْمِـنِينَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ: دَعُـوهُ فَـإِنَّ اَلَّـذِي 

يُـرِيـدُهُ اَلأَْعْـراَبِـيُّ هُـوَ اَلَّـذِي نُـرِيـدُهُ مِـنَ اَلْـقوَْمِ، ثُـمَّ قَـالَ: يَـا أَعْـراَبِـيُّ إِنَّ اَلْـقوَْلَ فِـي أَنَّ اَلـلَّهَ واَحِـدٌ عَـلَى أرَْبَـعةَِ أَقْـسَام؛ٍ فَـوَجْـهَانِ مِـنهَْا 

لاَ يَــجوُزاَنِ عَــلَى اَلــلَّهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ وَجْــهَانِ يَــثبْتَُانِ فِــيهِ. فَــأَمَّــا اَلــلَّذاَنِ لاَ يَــجوُزاَنِ عَــليَهِْ فَــقوَْلُ اَلْــقَائِــلِ واَحِــدٌ يَــقْصِدُ بِــهِ بَــابَ 

اَلأَْعْـداَدِ، فهََـذاَ مَـا لاَ يَـجوُزُ، لأَِنَّ مَـا لاَ ثَـانِـيَ لَـهُ لاَ يَـدْخُـلُ فِـي بَـابِ اَلأَْعْـداَدِ، أَ مَـا تَـرَى أنََّـهُ كَـفرََ مَـنْ قَـالَ ثـالِـثُ ثَـلاثَـةٍ وَ قَـوْلُ 

اَلْـقَائِـلِ هُـوَ واَحِـدٌ مِـنَ اَلـنَّاسِ يُـرِيـدُ بِـهِ اَلـنَّوعَْ مِـنَ الَجِْـنْسِ فهََـذاَ مَـا لاَ يَـجوُزُ عَـليَهِْ لأنََِّـهُ تَشْـبيِهٌ وَ جَـلَّ رَبُّـنَا عَـنْ ذَلِـكَ وَ تَـعَالَـى. وَ 

أَمَّـا اَلْـوَجْـهَانِ اَلـلَّذاَنِ يَـثبْتَُانِ فِـيهِ فَـقوَْلُ اَلْـقَائِـلِ هُـوَ واَحِـدٌ لَـيْسَ لَـهُ فِـي اَلأَْشْـيَاءِ شِـبهٌْ كَـذَلِـكَ رَبُّـنَا، وَ قَـوْلُ اَلْـقَائِـلِ إنَِّـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ 

أَحَدِيُّ اَلمَْعنَْى يَعنِْي بهِِ أنََّهُ لاَ ينَْقَسِمُ فِي وُجوُدٍ وَ لاَ عَقْلٍ وَ لاَ وهَْمٍ كَذَلكَِ رَبُّنَا عزََّوَجَلَّ . (التوحيد، جلد۱، صفحه ۸۳) 

سپس چند جمله از میان روایات را بیان می کنند تا مستفیض بودن را نشان دهند:  

حضرت صادق (ع) فرمود: هو مثبتَ موجود، لا مبطل و لا معدود. (توحید صدوق، صفحه ۱۴۰) 

در نهج البلاغه آمد: واحد لا بعدد. و در خطبه اي دیگر آمد: واحد لا عن عدد. و هم چنین: و من حدّه فقد عدّه. 

بـالاجـمال این که وجـود حـضرت حـقّ صـرف اسـت، و هیچ وجـودي از احـاطـه ي وجـودي او خـارج نیست. بـه این 

دلیل که اگـر بـا وجـود او، مـوجـود دیگري بـاشـد، شـمارش خـواهـد شـد: وجـود اول و دوم. پـس خـداونـد مـتعال واحـد 

اسـت؛ و هـر وجـود دیگري که فـرض شـود قـائـم الـذات بـه او اسـت. هـمان طـور که در روایتی از مـوسی بـن جـعفر (ع) 

آمـد: کان الـله و لا شیء مـعه، و هوـ الان کما کان. این روایت که عـلّامـه آن را نـقل می کند بـا جسـت و جـوي حقیر در 
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مـجامـع روایی نیامـده اسـت، الـبته که بـا این مـضمون در روایات بسیاري نـقل شـده اسـت. این روایت مـورد تـوجـّه 

بسیارِ عرفا نیز هست. نقل آن چنان میان ایشان رواج داشته است که گویا متواتر شده است.  

علّامه سپس چندین روایت دیگر را نقل می فرمایند:  

عَـنْ هِـشَامِ بْـنِ الَحَْـكَمِ ، عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ أنََّـهُ قَـالَ: لِـلزِّنْـدِيـقِ حَـيثُْ سَـأَلَـهُ عَـنِ اَلـلَّهِ مَـا هُـوَ؟ قَـالَ: هُـوَ شَـيْءٌ بِـخلِافَِ 

اَلأَْشْـيَاءِ ارِْجِـعْ بِـقوَْلِـي إِلَـى إِثْـبَاتِ مَـعنًْى، وَ أنََّـهُ شَـيْءٌ بِـحَقيِقةَِ اَلشَّـيئْيَِّةِ غَـيرَْ أنََّـهُ لاَ جِـسْمٌ وَ لاَ صُـورَةٌ، وَ لاَ يُـحَسُّ وَ لاَ يُـجَسُّ، 

وَ لاَ يُـدرَْكُ بِـالحَْـواَسِّ الَخَْـمْسِ لاَ تُـدرِْكُـهُ اَلأَْوهَْـامُ، وَ لاَ تَـنْقُصهُُ اَلـدُّهُـورُ، وَ لاَ تُـغيَِّرُهُ اَلأزَْْمَـانُ، الَحَْـدِيـثَ. (الـفصول المـهمة فی 

أصول الأئمة (تکملة الوسائل)، جلد۱، صفحه ۱۶۰) 

عـلّامـه این فـراز از روایتی فـوق الـعاده را نیز نـقل می کنند: أَحَــدٌ لاَ بِــتَأْوِيــلِ عَــدَدٍ ظَــاهِــرٌ لاَ بِــتَأْوِيــلِ اَلمُْــبَاشَــرَةِ متُجََــلٍّ لاَ 

بِاستْهِلْاَلِ رُؤْيةٍَ بَاطنٌِ لاَ بمزُِاَيَلةَ. ما اصل روایت را نیز نقل می کنیم:  

حَـدَّثَـنَا محَُـمَّدُ بْـنُ الَحَْـسنَِ بْـنِ أَحْـمَدَ بْـنِ اَلْـوَلِـيدِ رَضِـيَ اَلـلَّهُ عَـنهُْ قَـالَ حَـدَّثَـنَا محَُـمَّدُ بْـنُ عَـمرٍْو اَلْـكَاتِـبُ عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ زِيَـادٍ اَلْـقُلزُْمِـيِّ 

عَـنْ محَُـمَّدِ بْـنِ أَبِـي زِيَـادٍ الَجُْـدِّيِّ صَـاحِـبِ اَلـصَّلاَةِ بجُِـدَّةَ قَـالَ حَـدَّثَـنِي محَُـمَّدُ بْـنُ يَـحيَْى بْـنِ عُـمرََ بْـنِ عَـلِيِّ بْـنِ أَبِـي طَـالِـبٍ عَـليَهِْ 

السَّـلاَمُ قَـالَ سَـمِعتُْ أَبَـا الَحَْـسنَِ اَلرـِّضَـا عَـليَهِْ السَّـلاَمُ يَـتَكَلَّمُ بهَِـذاَ اَلْـكلَاَمِ عِـنْدَ اَلمَْـأْمُـونِ فِـي اَلـتَّوْحِـيدِ قَـالَ اِبْـنُ أَبِـي زِيَـادٍ وَ رَواَهُ لِـي 

أَيْـضاً أَحْـمَدُ بْـنُ عَـبْدِ اَلـلَّهِ اَلْـعَلوَِيُّ مَـوْلًـى لَـهُمْ وَ خَـالاً لِـبَعْضهِِمْ عَـنِ اَلْـقَاسِـمِ بْـنِ أَيُّـوبَ اَلْـعَلوَِيِّ : أَنَّ اَلمَْـأْمُـونَ لمََّـا أرَاَدَ أَنْ يَسْـتَعْمِلَ 

اَلرـِّضَـا عَـليَهِْ السَّـلاَمُ عَـلَى هَـذاَ اَلأَْمْـرِ جَـمَعَ بَـنِي هَـاشِـمٍ فَـقَالَ إنِِّـي أرُِيـدُ أَنْ أَسْـتَعْمِلَ اَلرـِّضَـا عَـلَى هَـذاَ اَلأَْمْـرِ مِـنْ بَـعْدِي فحََسَـدَهُ بَـنوُ 

هَـاشِـمٍ وَ قَـالُـوا أَ تُـوَلِّـي رَجُـلاً جَـاهِـلاً لَـيْسَ لَـهُ بَـصرٌَ بِـتَدْبِـيرِ الَخِْـلاَفَـةِ فَـابْـعثَْ إِلَـيهِْ رَجُـلاً يَـأْتِـنَا فَـترََى مِـنْ جهَْـلهِِ مَـا يُسْـتَدَلُّ بِـهِ عَـليَهِْ 

فَـبَعثََ إِلَـيهِْ فَـأَتَـاهُ فَـقَالَ لَـهُ بَـنوُ هَـاشِـمٍ يَـا أَبَـا الَحَْـسنَِ اِصْـعَدِ اَلمِْـنبْرََ وَ انِْـصبِْ لَـنَا عَـلَماً نَـعبُْدُ اَلـلَّهَ عَـليَهِْ فَـصَعِدَ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ اَلمِْـنبْرََ 

فَـقَعَدَ مَـليِّاً لاَ يَـتَكَلَّمُ مُـطرِْقـاً ثُـمَّ انِْـتَفضََ انِْـتِفَاضَـةً وَ اِسْـتوََى قَـائِـماً وَ حَـمِدَ اَلـلَّهَ وَ أَثْـنَى عَـليَهِْ وَ صَـلَّى عَـلَى نَـبيِِّهِ وَ أهَْـلِ بَـيتْهِِ ثُـمَّ 

قَـالَ أَوَّلُ عِـبَادَةِ اَلـلَّهِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ أَصْـلُ مَـعرِْفَـةِ اَلـلَّهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ نِـظَامُ تَـوْحِـيدِ اَلـلَّهِ نَـفْيُ اَلـصِّفَاتِ عَـنهُْ لِـشهََادَةِ اَلْـعُقوُلِ أَنَّ كُـلَّ صِـفةٍَ وَ 
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مَـوْصُـوفٍ مخَْـلوُقٌ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مخَْـلوُقٍ أَنَّ لَـهُ خَـالِـقاً لَـيْسَ بِـصِفةٍَ وَ لاَ مَـوْصُـوفٍ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ وَ مَـوْصُـوفٍ بِـالاِقْـترِاَنِ وَ 

شَـهَادَةِ اَلاِقْـترِاَنِ بِـالحَْـدثَِ وَ شَـهَادَةِ الَحَْـدثَِ بِـالاِمْـتنَِاعِ مِـنَ اَلأزََْلِ اَلمُْـمتْنَِعِ مِـنَ الَحَْـدثَِ فَـليَْسَ اَلـلَّهَ عَـرفََ مَـنْ عَـرفََ بِـالتَّشْـبيِهِ ذاَتَـهُ وَ 

لاَ إِيَّـاهُ وَحَّـدَ مَـنِ اِكْـتنَهَهَُ وَ لاَ حَـقيِقتَهَُ أَصَـابَ مَـنْ مَـثَّلهَُ وَ لاَ بِـهِ صَـدَّقَ مَـنْ نَـهَّاهُ وَ لاَ صَـمَدَ صَـمْدَهُ مَـنْ أَشَـارَ إِلَـيهِْ وَ لاَ إِيَّـاهُ عَـنَى 

مَـنْ شَـبَّههَُ وَ لاَ لَـهُ تَـذَلَّـلَ مَـنْ بَـعَّضهَُ وَ لاَ إِيَّـاهُ أرَاَدَ مَـنْ تَـوهََّـمهَُ كُـلُّ مَـعرُْوفٍ بِـنَفْسهِِ مَـصنْوُعٌ وَ كُـلُّ قَـائِـمٍ فِـي سِـواَهُ مَـعْلوُلٌ بِـصنُْعِ 

اَلـلَّهِ يُسْـتَدَلُّ عَـليَهِْ وَ بِـالْـعُقوُلِ يُـعتَْقَدُ مَـعرِْفَـتهُُ وَ بِـالْـفطِرَْةِ تَـثبْتُُ حُـجَّتهُُ خَـلقُْ اَلـلَّهِ الَخَْـلقَْ حِـجَابٌ بَـينْهَُ وَ بَـينْهَُمْ وَ مُـبَايَـنتَهُُ إِيَّـاهُـمْ 

مُـفَارَقَـتهُُ إنِِّـيَّتهَُمْ وَ اِبْـتِداَؤُهُ إِيَّـاهُـمْ دَلِـيلهُُمْ عَـلَى أَنْ لاَ اِبْـتِداَءَ لَـهُ لِعجَْـزِ كُـلِّ مُـبتَْدَأٍ عَـنِ اِبْـتِداَءِ غَـيرِْهِ وَ أَدْوُهُ إِيَّـاهُـمْ دَلِـيلٌ عَـلَى أَنْ 

لاَ أَداَةَ فِـيهِ لِـشهََادَةِ اَلأَْدَواَتِ بِـفَاقَـةِ اَلمُْـتَأَدِّيـنَ وَ أَسْـمَاؤُهُ تَـعبْيِرٌ وَ أَفْـعَالُـهُ تَفهِْـيمٌ وَ ذاَتُـهُ حَـقيِقةٌَ وَ كُـنهْهُُ تَـفرِْيـقٌ بَـينْهَُ وَ بَـينَْ خَـلْقهِِ وَ 

غُـبوُرُهُ تحَْـدِيـدٌ لمَِـا سِـواَهُ فَـقَدْ جهَِـلَ اَلـلَّهَ مَـنِ اِسْـتوَْصَـفهَُ وَ قَـدْ تَـعَدَّاهُ مَـنِ اِشْـتَمَلهَُ وَ قَـدْ أَخْـطَأَهُ مَـنِ اِكْـتنَهَهَُ وَ مَـنْ قَـالَ كَـيْفَ فَـقَدْ 

شَـبَّههَُ وَ مَـنْ قَـالَ لِـمَ فَـقَدْ عَـلَّلهَُ وَ مَـنْ قَـالَ مَـتَى فَـقَدْ وَقَّـتهَُ، وَ مَـنْ قَـالَ فِـيمَ فَـقَدْ ضَـمَّنهَُ وَ مَـنْ قَـالَ إِلاَمَ فَـقَدْ نَـهَّاهُ وَ مَـنْ قَـالَ حَـتَّامَ 

فَـقَدْ غَـيَّاهُ وَ مَـنْ غَـيَّاهُ فَـقَدْ غَـايَـاهُ وَ مَـنْ غَـايَـاهُ فَـقَدْ جَـزَّأَهُ وَ مَـنْ جَـزَّأَهُ فَـقَدْ وَصَـفهَُ وَ مَـنْ وَصَـفهَُ فَـقَدْ ألَحَْـدَ فِـيهِ لاَ يَـتَغيََّرُ اَلـلَّهُ 

بِـانْـغيَِارِ الَمخَْْـلوُقِ كَـمَا لاَ يتَحََـدَّدُ بتِحَْـدِيـدِ الَمحَْْـدُودِ أَحَـدٌ لاَ بِـتَأْوِيـلِ عَـدَدٍ ظَـاهِـرٌ لاَ بِـتَأْوِيـلِ اَلمُْـبَاشَـرَةِ متُجََـلٍّ لاَ بِـاسْـتهِلْاَلِ رُؤْيَـةٍ 

بَـاطِـنٌ لاَ بمُِـزاَيَـلةٍَ مُـبَايِـنٌ لاَ بمَِـسَافَـةٍ قَـرِيـبٌ لاَ بمُِـداَنَـاةٍ لَـطيِفٌ لاَ بِـتجََسُّمٍ مَـوْجُـودٌ لاَ بَـعْدَ عَـدَمٍ فَـاعِـلٌ لاَ بِـاضْـطرِاَرٍ مُـقَدِّرٌ لاَ بِـحوَْلِ 

فِـكرَْةٍ مُـدَبِّـرٌ لاَ بحَِـرَكَـةٍ مُـرِيـدٌ لاَ بِـهَمَامَـةٍ شَـاءٍ لاَ بِـهِمَّةٍ مُـدرِْكٌ لاَ بمِِـجَسَّةٍ سَـميِعٌ لاَ بِـآلَـةٍ بَـصيِرٌ لاَ بِـأَداَةٍ لاَ تَـصحْبَهُُ اَلأَْوْقَـاتُ وَ لاَ 

تَـضَمَّنهُُ اَلأَْمَـاكِـنُ وَ لاَ تَـأْخُـذُهُ اَلـسِّنَاتُ وَ لاَ تحَُـدُّهُ اَلـصِّفَاتُ وَ لاَ تُـقيَِّدُهُ اَلأَْدَواَتُ سَـبقََ اَلأَْوْقَـاتَ كَـونُْـهُ وَ اَلْـعَدَمَ وُجُـودُهُ وَ اَلاِبْـتِداَءَ 

أزََلُـهُ بِـتَشْعيِرِهِ اَلمَْـشَاعِـرَ عُـرفَِ أَنْ لاَ مَـشْعرََ لَـهُ وَ بتِجَهِْـيرِهِ الَجَْـواَهِـرَ عُـرفَِ أَنْ لاَ جَـوهَْـرَ لَـهُ وَ بمُِـضَادَّتِـهِ بَـينَْ اَلأَْشْـيَاءِ عُـرفَِ أَنْ لاَ 

ضِـدَّ لَـهُ وَ بمُِـقَارنََـتهِِ بَـينَْ اَلأُْمُـورِ عُـرفَِ أَنْ لاَ قَـرِيـنَ لَـهُ ضَـادَّ اَلـنُّورَ بِـالـظُّلْمةَِ وَ الَجَْـلاَيَـةَ بِـالْـبهَُمِ وَ الَجَْـسوَْ بِـالْـبَلَلِ وَ اَلـصَّرْدَ بِـالحَْـرُورِ 

مُـؤَلِّـفٌ بَـينَْ مُـتَعَادِيَـاتِـهَا مُـفرَِّقٌ بَـينَْ مُـتَداَنِـيَاتِـهَا داَلَّـةً بِـتَفرِْيـقهَِا عَـلَى مُـفرَِّقِـهَا وَ بِـتَأْلِـيفهَِا عَـلَى مُـؤَلِّـفهَِا ذَلِـكَ قَـوْلُـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ: وَ مِـنْ 

كُـلِّ شَـيْءٍ خَـلَقنْا زَوْجَـينِْ لَـعَلَّكُمْ تَـذَكَّـرُونَ  فَـفرََّقَ بِـهَا بَـينَْ قَـبْلٍ وَ بَـعْدٍ، لِـيُعْلَمَ أَنْ لاَ قَـبْلَ لَـهُ وَ لاَ بَـعْدَ شَـاهِـدَةً بِـغرَاَئِـزهَِـا أَنْ لاَ غَـرِيزـَةَ 

لمُِـغرَِّزهَِـا داَلَّـةً بِـتَفَاوُتِـهَا أَنْ لاَ تَـفَاوتَُ لمُِـفَاوِتِـهَا مُـخبْرَِةً بِـتوَْقِـيتهَِا أَنْ لاَ وَقْـتَ لمُِـوَقِّـتهَِا حَـجبََ بَـعْضهََا عَـنْ بَـعضٍْ لِـيُعْلَمَ أَنْ لاَ 

حِـجَابَ بَـينْهَُ وَ بَـينْهََا غَـيرْهَُـا لَـهُ مَـعنَْى اَلرـُّبُـوبِـيَّةِ إِذْ لاَ مَـرْبُـوبَ وَ حَـقيِقةَُ اَلإِْلهَِـيَّةِ إِذْ لاَ مَـأْلُـوهَ وَ مَـعنَْى اَلْـعَالِـمِ وَ لاَ مَـعْلوُمَ وَ مَـعنَْى 

الَخَْـالِـقِ وَ لاَ مخَْـلوُقَ وَ تَـأْوِيـلُ اَلـسَّمْعِ وَ لاَ مَـسْموُعَ لَـيْسَ مُـنْذُ خَـلقََ اِسْـتحَقََّ مَـعنَْى الَخَْـالِـقِ وَ لاَ بِـإِحْـداَثِـهِ اَلْـبرَاَيَـا اِسْـتَفَادَ مَـعنَْى 

اَلْـبَارِئِـيَّةِ كَـيْفَ وَ لاَ تُـغيَِّبهُُ مُـذْ وَ لاَ تُـدنِْـيهِ قَـدْ وَ لاَ تحَْـجبُهُُ لَـعَلَّ وَ لاَ تُـوَقِّـتهُُ مَـتَى وَ لاَ تَـشْمَلهُُ حِـينٌ وَ لاَ تُـقَارنُِـهُ مَـعَ إنَِّـمَا تحَُـدُّ 

اَلأَْدَواَتُ أنَْـفُسهََا وَ تُشِـيرُ الَآْلَـةُ إِلَـى نَـظَائِـرهَِـا وَ فِـي اَلأَْشْـيَاءِ يُـوجَـدُ فِـعَالُـهَا مَـنَعتَهَْا مُـنْذُ اَلْـقِدْمَـةَ وَ حَـمتَهَْا قَـدِ اَلأزََْلِـيَّةَ وَ جَـنَّبتَهَْا 
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لَـوْ لاَ اَلـتَّكْمِلةََ اِفْـترََقَـتْ فَـدَلَّـتْ عَـلَى مُـفرَِّقِـهَا وَ تَـبَايَـنتَْ فَـأَعْـرَبَـتْ عَـنْ مُـبَايِـنهَِا لمََّـا تجََـلَّى صَـانِـعهَُا لِـلْعُقوُلِ وَ بِـهَا اِحْـتجَبََ عَـنِ اَلرـُّؤْيَـةِ 

وَ إِلَـيهَْا تحََـاكَـمَ اَلأَْوهَْـامُ وَ فِـيهَا أُثْـبتَِ غَـيرُْهُ وَ مِـنهَْا أنُِـيطَ اَلـدَّلِـيلُ وَ بِـهَا عَـرَّفَـهَا اَلإِْقْـراَرُ وَ بِـالْـعُقوُلِ يُـعتَْقَدُ اَلـتَّصْدِيـقُ بِـالـلَّهِ وَ 

بِـالإِْقْـراَرِ يَـكْمُلُ اَلإِْيمَـانُ بِـهِ وَ لاَ دِيَـانَـةَ إِلاَّ بَـعْدَ اَلمَْـعرِْفَـةِ وَ لاَ مَـعرِْفَـةَ إِلاَّ بِـالإِْخْـلاصَِ وَ لاَ إِخْـلاصََ مَـعَ اَلتَّشْـبيِهِ وَ لاَ نَـفْيَ مَـعَ إِثْـبَاتِ 

اَلـصِّفَاتِ لِلتَّشْـبيِهِ فَـكُلُّ مَـا فِـي الَخَْـلقِْ لاَ يُـوجَـدُ فِـي خَـالِـقهِِ وَ كُـلُّ مَـا يمُْـكنُِ فِـيهِ يمَْـتنَِعُ مِـنْ صَـانِـعهِِ لاَ تجَْـرِي عَـليَهِْ الَحَْـرَكَـةُ وَ 

اَلـسُّكوُنُ وَ كَـيْفَ يجَْـرِي عَـليَهِْ مَـا هُـوَ أَجْـراَهُ أَوْ يَـعوُدُ إِلَـيهِْ مَـا هُـوَ اِبْـتَدَأَهُ إِذاً لَـتَفَاوَتَـتْ ذاَتُـهُ وَ لتَجََـزَّأَ كُـنهْهُُ وَ لاَمْـتنََعَ مِـنَ اَلأزََْلِ 

مَـعنَْاهُ وَ لمََـا كَـانَ لِـلبَْارِئِ مَـعنًْى غَـيرُْ اَلمَْـبرُْوءِ وَ لَـوْ حُـدَّ لَـهُ ورَاَءٌ إِذاً حُـدَّ لَـهُ أَمَـامٌ وَ لَـوِ اُلْـتُمِسَ لَـهُ اَلـتَّمَامُ إِذاً لَـزِمَـهُ اَلـنُّقْصَانُ كَـيْفَ 

يَسْـتحَقُِّ اَلأزََْلَ مَـنْ لاَ يمَْـتنَِعُ مِـنَ الَحَْـدثَِ وَ كَـيْفَ يُـنْشئُِ اَلأَْشْـيَاءَ مَـنْ لاَ يمَْـتنَِعُ مِـنَ اَلإنِْـشَاءِ إِذاً لَـقَامَـتْ فِـيهِ آيَـةُ اَلمَْـصنْوُعِ وَ لَـتحَوََّلَ 

دَلِـيلاً بَـعْدَ مَـا كَـانَ مَـدْلُـولاً عَـليَهِْ لَـيْسَ فِـي مُـحَالِ اَلْـقوَْلِ حُـجَّةٌ وَ لاَ فِـي اَلمَْـسْأَلَـةِ عَـنهُْ جَـواَبٌ وَ لاَ فِـي مَـعنَْاهُ لَـهُ تَـعظْيِمٌ وَ لاَ فِـي 

إِبَـانَـتهِِ عَـنِ الَخَْـلقِْ ضَـيْمٌ إِلاَّ بِـامْـتنَِاعِ اَلأزََْلِـيِّ أَنْ يُـثنََّى وَ مَـا لاَ بَـدْأَ لَـهُ أَنْ يُـبْدَأَ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اَلـلَّهُ اَلْـعَلِيُّ اَلْـعظَيِمُ كَـذبََ اَلْـعَادِلُـونَ بِـالـلَّهِ 

وَ ضَـلُّوا ضَـلالاً بَـعيِداً، وَ خَسِـرُوا خُسْـرانـاً مُـبيِناً، وَ صَـلَّى اَلـلَّهُ عَـلَى محَُـمَّدٍ اَلـنَّبِيِّ وَ آلِـهِ اَلـطَّيِّبِينَ اَلـطَّاهِـرِيـنَ . (الـتوحـيد، 

جلد۱، صفحه۳۴)  

روایت دیگر: اَلـدَّقَّـاقُ عَـنِ اَلأَْسَـدِيِّ عَـنِ اَلْـبرَْمَـكِيِّ عَـنْ عَـلِيِّ بْـنِ اَلْـعبََّاسِ عَـنِ اِبْـنِ مَـحبْوُبٍ عَـنْ حَـمَّادِ بْـنِ عَـمرٍْو اَلـنَّصيِبِيِّ قَـالَ: 

سَـأَلْـتُ جَـعْفرََ بْـنَ محَُـمَّدٍ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ عَـنِ اَلـتَّوْحِـيدِ فَـقَالَ واَحِـدٌ صَـمَدٌ أزََلِـيٌّ صَـمَدِيٌّ لاَ ظِـلَّ لَـهُ يمُْـسِكهُُ وَ هُـوَ يمُْـسكُِ اَلأَْشْـيَاءَ 

 ٰ بِـأظَِـلَّتهَِا عَـارفٌِ بِـالمجَْْـهوُلِ مَـعرُْوفٌ عِـنْدَ كُـلِّ جَـاهِـلٍ فَـرْداَنِـيٌّ لاَ خَـلْقهُُ فِـيهِ وَ لاَ هُـوَ فِـي خَـلْقهِِ غَـيرُْ مَـحْسوُسٍ وَ لاَ مَـجْسوُسٍ لا

تُـدرِْكُـهُ اَلأَْبْـصارُ عَـلاَ فَـقرَبَُ وَ دنََـا فَـبَعُدَ وَ عُـصِيَ فَـغَفرََ وَ أطُِـيعَ فَـشَكرََ لاَ تحَْـوِيـهِ أرَْضُـهُ وَ لاَ تُـقِلُّهُ سَـمَاواَتُـهُ وَ إنَِّـهُ حَـامِـلُ اَلأَْشْـيَاءِ 

بِــقُدرَْتِــهِ دَيمُْــومِــيٌّ أزََلِــيٌّ لاَ ينَْسَــى وَ لاَ يَــلهْوُ وَ لاَ يَــغْلَطُ وَ لاَ يَــلْعبَُ وَ لاَ لإرِِاَدَتِــهِ فَــصْلٌ وَ فَــصْلهُُ جَــزاَءٌ وَ أَمْــرُهُ واَقِــعٌ لَــمْ يَــلِدْ  

فَـيوُرثََ وَ لَـمْ يُـولَـدْ فَـيُشَارَكَ وَ لَـمْ يَـكنُْ لَـهُ كُـفوُاً أَحَـدٌ. (بـحار الأنـوار الجـامـعة لـدرر أخـبار الأئـمة الأطـهار علیهم السـلام، 

جلد۴، صفحه۲۸۶) 
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مـرحـوم عـلّامـه در شـرح هُـوَ يمُْـسكُِ اَلأَْشْـيَاءَ بِـأظَِـلَّتهَِا در روایت فـوق می فـرمـایند: مـراد قـوام بخشی حـقّ اسـت اشیاء  را 

بـه واسـطه ي تعیّنات و مـاهیّات. بـه عـبارت دیگر ظـهور حـقّ اسـت در مـظاهـر بـه واسـطه ي تعیّنات مـاهـوي، در عین 

حال که خود او مطلق و بی تعینّ است. 

سـایه نیز در لـسان عـرفـا بـراي اسـتناد بـه مـاهیات کاربـرد بسیار پیدا کرده اسـت. این اسـتفاده را عـرفـا مـدیون روایات 

هسـتند. مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـایند تفسیر سـایه در بـرخی از روایات بـاب طینت آمـده اسـت، مـراد از سـایه هـمان 

ماهیات و وجودات استعاري است. یک نمونه را نقل می کنند:  

عَـنْ أَبِـي جَـعْفرٍَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: إِنَّ اَلـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ خَـلقََ الَخَْـلقَْ فخََـلقََ مَـنْ أَحَـبَّ ممَِّـا أَحَـبَّ وَ كَـانَ مَـا أَحَـبَّ أَنْ خَـلَقهَُ مِـنْ طِـينةَِ 

الَجَْـنَّةِ وَ خَـلقََ مَـنْ أَبْـغضََ ممَِّـا أَبْـغضََ وَ كَـانَ مَـا أَبْـغضََ أَنْ خَـلَقهَُ مِـنْ طِـينةَِ اَلـنَّارِ ثُـمَّ بَـعثَهَُمْ فِـي اَلـضَّلاَلِ فَـقُلتُْ وَ أَيُّ شَـيْءٍ اَلـضَّلاَلُ 

فَـقَالَ أَ لَـمْ تَـرَ إِلَـى ظِـلِّكَ فِـي اَلـشَّمْسِ شَـيْءٌ وَ لَـيْسَ بِشَـيْءٍ ثُـمَّ بَـعثََ مِـنهُْمُ اَلـنَّبيِِّينَ فَـدَعَـوهُْـمْ إِلَـى اَلإِْقْـراَرِ بِـالـلَّهِ وَ هُـوَ قَـوْلُـهُ عَـزَّ وَ 

جَـلَّ وَ لَـئنِْ سَـأَلْـتهَُمْ مَـنْ خَـلَقهَُمْ لَـيَقوُلُـنَّ اَلـلهُّ ثُـمَّ دَعَـوهُْـمْ إِلَـى اَلإِْقْـراَرِ بِـالـنَّبيِِّينَ فَـأنَْـكرََ بَـعضٌْ وَ أَقَـرَّ بَـعضٌْ ثُـمَّ دَعَـوهُْـمْ إِلَـى وَلاَيَـتنَِا 

فَـأَقَـرَّ بِـهَا وَ اَلـلَّهِ مَـنْ أَحَـبَّ وَ أنَْـكرَهََـا مَـنْ أَبْـغضََ وَ هُـوَ قَـوْلُـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَـما كٰانُـوا لِـيؤُْمِـنوُا بمِـا كَـذَّبُـوا بِـهِ مِـنْ قَـبْلُ ثُـمَّ قَـالَ أَبُـو 

جَعْفرٍَ عَليَهِْ السَّلاَمُ كَانَ اَلتَّكْذِيبُ ثَمَّ. (علل الشرایع، جلد۱، صفحه۱۱۸) 

اشـاره ي بـه سـایه در قـرآن نیز بـه وضـوح بیان شـده اسـت که عـلّامـه نـقل نـفرمـوده انـد، بـراي تکمیل بـحث آیات را نـقل 

می کنیم: أَ لَـمْ تَـرَ إِلـى رَبِّـكَ كَـيْفَ مَـدَّ الـظِّلَّ وَ لَـوْ شـاءَ لجََـعَلهَُ سـاكِـناً ثُـمَّ جَـعَلنَْا الـشَّمْسَ عَـليَهِْ دَلِـيلاً، ثُـمَّ قَـبَضنْاهُ إِلَـينْا قَـبْضاً 

يَسيِراً. (سوره فرقان، آیات ۴۵ و ۴۶) 

در ادامـه عـلّامـه روایتی را از امیرالـمؤمنین نـقل می کنند، در وصـف آن می فـرمـایند: هـذه الکلمة أنـفس و أوجـزهـا فی 

الـتوحید، و لـها کمال الـدلالـة علی ذلک. آن چـه در مـتن آمـده اسـت بخشی از روایت بـلندي اسـت: دَلِـيلهُُ آيَـاتُـهُ وَ وُجُـودُهُ 
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إِثْـبَاتُـهُ وَ مَـعرِْفَـتهُُ تَـوْحِـيدُهُ وَ تَـوْحِـيدُهُ تمَْـييِزُهُ مِـنْ خَـلْقهِِ وَ حُـكْمُ اَلـتَّميْيِزِ بَـينْوُنَـةُ صِـفةٍَ لاَ بَـينْوُنَـةُ عُـزْلَـةٍ. (الاحـتجاج، جـلد۱، 

صفحه۲۰۰) 

روایت بـعدي بخشی از روایت بـلند دیگري اسـت، عـلّامـه این فـراز را نـقل کرده انـد: هُـوَ فِـي اَلأَْشْـيَاءِ كُـلِّهَا غَـيرُْ مُـتَمَازجٍِ 

بهَِا وَ لاَ بَائنٍِ عنَهَْا. 

اصـل روایت این اسـت: حَـدَّثَـنَا عَـلِيُّ بْـنُ أَحْـمَدَ بْـنِ محَُـمَّدِ بْـنِ عِـمرْاَنَ اَلـدَّقَّـاقُ رَحِـمهَُ اَلـلَّهُ قَـالَ حَـدَّثَـنَا محَُـمَّدُ بْـنُ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ 

اَلْـكوُفِـيُّ قَـالَ حَـدَّثَـنَا محَُـمَّدُ بْـنُ إِسْـمَاعِـيلَ اَلْـبرَْمَـكِيُّ قَـالَ حَـدَّثَـنِي الَحُْسَـينُْ بْـنُ الَحَْـسنَِ قَـالَ حَـدَّثَـنَا عَـبْدُ اَلـلَّهِ بْـنُ داَهِـرٍ قَـالَ حَـدَّثَـنِي 

الَحُْسَـينُْ بْـنُ يَـحيَْى اَلْـكوُفِـيُّ قَـالَ حَـدَّثَـنِي قُـثَمُ بْـنُ قَـتَادَةَ عَـنْ عَـبْدِ اَلـلَّهِ بْـنِ يُـونُـسَ عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: بَـينَْا أَمِـيرُ 

اَلمُْـؤْمِـنِينَ عـَليَهِْ السَّـلاَمُ يخَْـطبُُ عـَلَى مِـنبْرَِ اَلـْكوُفَـةِ إِذْ قَـامَ إِلـَيهِْ رَجُـلٌ يُـقَالُ لَـهُ ذِعْـلبٌِ ذرَبُِ اَلـلِّسَانِ بـَليِغٌ فِـي الَخِْـطَابِ شُـجَاعُ اَلْـقَلبِْ 

فَـقَالَ يَـا أَمِـيرَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ هَـلْ رَأَيْـتَ رَبَّـكَ فَـقَالَ وَيْـلكََ يَـا ذِعْـلبُِ مَـا كُـنتُْ أَعْـبُدُ رَبّـاً لَـمْ أرََهُ قَـالَ يَـا أَمِـيرَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ كَـيْفَ رَأَيْـتهَُ قَـالَ 

وَيْـلكََ يَـا ذِعْـلبُِ لَـمْ تَـرَهُ اَلْـعيُوُنُ بمُِـشَاهَـدَةِ اَلأَْبْـصَارِ وَ لَـكنِْ رَأَتْـهُ اَلْـقُلوُبُ بِـحَقَائِـقِ اَلإِْيمَـانِ وَيْـلكََ يَـا ذِعْـلبُِ إِنَّ رَبِّـي لَـطيِفُ اَلـلَّطَافَـةِ 

فَـلاَ يُـوصَـفُ بِـالـلُّطْفِ عَـظيِمُ اَلْـعظََمةَِ لاَ يُـوصَـفُ بِـالْـعظَِمِ كَـبيِرُ اَلْـكبِرِْيَـاءِ لاَ يُـوصَـفُ بِـالْـكبِرَِ جَـليِلُ الَجَْـلاَلَـةِ لاَ يُـوصَـفُ بِـالـغِلَظِ قَـبْلَ 

كُـلِّ شَـيْءٍ فَـلاَ يُـقَالُ شَـيْءٌ قَـبْلهَُ وَ بَـعْدَ كُـلِّ شَـيْءٍ فَـلاَ يُـقَالُ شَـيْءٌ بَـعْدَهُ شَـائِـي اَلأَْشْـيَاءِ لاَ بِـهِمَّةٍ درََّاكٌ لاَ بخَِـدِيـعةٍَ هُـوَ فِـي اَلأَْشْـيَاءِ 

كُـلِّهَا غَـيرُْ مُـتَمَازجٍِ بِـهَا وَ لاَ بَـائِـنٍ عَـنهَْا ظَـاهِـرٌ لاَ بِـتَأْوِيـلِ اَلمُْـبَاشَـرَةِ متُجََـلٍّ لاَ بِـاسْـتهِلْاَلِ رُؤْيَـةٍ بَـائِـنٌ لاَ بمَِـسَافَـةٍ قَـرِيـبٌ لاَ بمُِـداَنَـاةٍ 

لَـطيِفٌ لاَ بِـتجََسُّمٍ مَـوْجُـودٌ لاَ بَـعْدَ عَـدَمٍ فَـاعِـلٌ لاَ بِـاضْـطرِاَرٍ مُـقَدِّرٌ لاَ بحَِـرَكَـةٍ مُـرِيـدٌ لاَ بِـهَمَامَـةٍ سَـميِعٌ لاَ بِـآلَـةٍ بَـصيِرٌ لاَ بِـأَداَةٍ لاَ 

تحَْـوِيـهِ اَلأَْمَـاكِـنُ وَ لاَ تَـصحْبَهُُ اَلأَْوْقَـاتُ وَ لاَ تحَُـدُّهُ اَلـصِّفَاتُ وَ لاَ تَـأْخُـذُهُ اَلـسِّنَاتُ سَـبقََ اَلأَْوْقَـاتَ كَـونُْـهُ وَ اَلْـعَدَمَ وُجُـودُهُ وَ اَلاِبْـتِداَءَ 

أزََلُـهُ بِـتَشْعيِرِهِ اَلمَْـشَاعِـرَ عُـرفَِ أَنْ لاَ مَـشْعرََ لَـهُ وَ بتِجَهِْـيرِهِ الَجَْـواَهِـرَ عُـرفَِ أَنْ لاَ جَـوهَْـرَ لَـهُ وَ بمُِـضَادَّتِـهِ بَـينَْ اَلأَْشْـيَاءِ عُـرفَِ أَنْ لاَ 

ضِـدَّ لَـهُ وَ بمُِـقَارنََـتهِِ بَـينَْ اَلأَْشْـيَاءِ عُـرفَِ أَنْ لاَ قَـرِيـنَ لَـهُ ضَـادَّ اَلـنُّورَ بِـالـظُّلْمةَِ وَ الَجَْـسوَْ بِـالْـبَلَلِ وَ اَلـصَّرْدَ بِـالحَْـرُورِ مُـؤَلِّـفٌ بَـينَْ 

مُـتَعَادِيَـاتِـهَا مُـفرَِّقٌ بَـينَْ مُـتَداَنِـيَاتِـهَا داَلَّـةٌ بِـتَفرِْيـقهَِا عَـلَى مُـفرَِّقِـهَا - وَ بِـتَأْلِـيفهَِا عَـلَى مُـؤَلِّـفهَِا وَ ذَلِـكَ قَـوْلُـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ - وَ مِـنْ كُـلِّ 

نٰا زَوْجَـينِْ لَـعَلَّكُمْ تَـذَكَّـرُونَ فَـفرََّقَ بِـهَا بَـينَْ قَـبْلٍ وَ بَـعْدٍ لِـيُعْلَمَ أَنْ لاَ قَـبْلَ لَـهُ وَ لاَ بَـعْدَ شَـاهِـدَةً بِـغرَاَئِـزهَِـا عَـلَى أَنْ لاَ  شَـيْءٍ خَـلقَْ
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غَـرِيزـَةَ لمُِـغرْزِهَِـا مُـخبْرَِةً بِـتوَْقِـيتهَِا أَنْ لاَ وَقْـتَ لمُِـوَقِّـتهَِا حَـجبََ بَـعْضهََا عَـنْ بَـعضٍْ لِـيُعْلَمَ أَنْ لاَ حِـجَابَ بَـينْهَُ وَ بَـينَْ خَـلْقهِِ غَـيرُْ خَـلْقهِِ 

كَانَ رَبّاً إِذْ لاَ مرَْبوُبَ وَ إِلهَاً إِذْ لاَ مَأْلوُهَ وَ عَالمِاً إِذْ لاَ مَعْلوُمَ وَ سَميِعاً إِذْ لاَ مَسْموُعَ [ثُمَّ أنَْشَأَ يَقوُلُ: 

وَ لَمْ يزََلْ سيَِّدِي بِالحَْمْدِ مَعرُْوفاً 

وَ لَمْ يزََلْ سيَِّدِي بِالجوُْدِ موَْصوُفاً 

وَ كنُتَْ إِذْ ليَْسَ نوُرٌ يُستَْضَاءُ بهِِ 

وَ لاَ ظلَاَمَ عَلَى الَآْفَاقِ مَعْكوُفاً 

وَ رَبُّنَا بخِلِافَِ الَخَْلقِْ كُلِّهِمْ 

وَ كُلِّ مَا كَانَ فِي اَلأَْوهَْامِ موَْصوُفاً 

فَمنَْ يرُِدْهُ عَلَى اَلتَّشبْيِهِ ممتُْثَلِاً 

يرَْجِعْ أَخَا حَصرٍْ بِالْعجَزِْ مَكتْوُفاً 

وَ فِي اَلمَْعَارجِِ يَلْقَى موَجُْ قُدرَْتهِِ 

موَْجاً يُعَارضُِ طرَفَْ اَلرُّوحِ مَكْفوُفاً 

فَاترُْكْ أَخَا جَدَلٍ فِي اَلدِّينِ منُْعَمِقاً 

قَدْ بَاشرََ اَلشَّكُّ فيِهِ اَلرَّأْيَ مَأْوُوفاً 

وَ اِصحْبَْ أَخَا ثِقةٍَ حبُّاً لِسيَِّدِهِ 

وَ بِالْكرَاَمَاتِ منِْ موَْلاَهُ محَْفوُفاً 
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أَمْسَى دَليِلُ اَلهُْدَى فِي اَلأرَْضِْ منُتَْشرِاً 

وَ فِي اَلسَّمَاءِ جَميِلَ الَحَْالِ مَعرُْوفاً 

قَــالَ فخََــرَّ ذِعْــلبٌِ مَغْشِــيّاً عَــليَهِْ ثُــمَّ أَفَــاقَ وَ قَــالَ مَــا سَــمِعتُْ بهَِــذاَ اَلْــكلَاَمِ وَ لاَ أَعُــودُ إِلَــى شَــيْءٍ مِــنْ ذَلِــكَ. (الــتوحــيد، 

جلد۱، صفحه ۳۸)  

هـم چنین امیر مـؤمـنان در روایتی دیگر می فـرمـایند: بـل هوـ فی الأشیاء بـلا کیفیة. این مـعنا و مـانـند آن در روایت در 

حدّ تواتر است.  

سـپس عـلّامـه بـه نـقل روایاتی می پـردازنـد که دلالـت بـر نفی صـفات دارنـد. مـانـند خـطبه ي اول نـهج الـبلاغـه: أَوَّلُ اَلـدِّيـنِ 

مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ اَلـتَّصْدِيـقُ بِـهِ وَ كَـمَالُ اَلـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ تَـوْحِـيدِهِ اَلإِْخْـلاصَُ لَـهُ وَ كَـمَالُ اَلإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ 

اَلصِّفَاتِ عنَهُْ. 

روایت بـعدي نیز از امیرالـمؤمنین اسـت: فِــي خُــطبْةٍَ أُخْــرَى لَــهُ عَــليَهِْ السَّــلاَمُ: أَوَّلُ عِــبَادَةِ اَلــلَّهِ مَــعرِْفَــتهُُ وَ أَصْــلُ مَــعرِْفَــتهِِ 

تَـوْحِـيدُهُ وَ نِـظَامُ تَـوْحِـيدِهِ نَـفْيُ اَلـصِّفَاتِ عَـنهُْ جَـلَّ أَنْ تحَُـلَّهُ اَلـصِّفَاتُ لِـشهََادَةِ اَلْـعُقوُلِ أَنَّ كُـلَّ مَـنْ حَـلَّتهُْ اَلـصِّفَاتُ مَـصنْوُعٌ وَ شَـهَادَةِ 

] اَلـلَّهِ يُسْـتَدَلُّ عَـليَهِْ وَ بِـالْـعُقوُلِ يُـعْقَدُ مَـعرِْفَـتهُُ وَ بِـالْـفِكرِْ تَـثبْتُُ حُـجَّتهُُ  اَلْـعُقوُلِ أنََّـهُ جَـلَّ جَـلاَلُـهُ صَـانِـعٌ لَـيْسَ بمَِـصنْوُعٍ فـصنع [بِـصنُْعِ

جَـعَلَ الَخَْـلقَْ دَلِـيلاً عَـليَهِْ فَـكَشَفَ بِـهِ عَـنْ رُبُـوبِـيَّتهِِ هُـوَ اَلْـواَحِـدُ اَلْـفرَْدُ فِـي أزََلِـيَّتهِِ لاَ شَـرِيـكَ لَـهُ فِـي إِلهَِـيَّتهِِ وَ لاَ نِـدَّ لَـهُ فِـي رُبُـوبِـيَّتهِِ 

بمُِـضَادَّتِـهِ بَـينَْ اَلأَْشْـيَاءِ اَلمُْـتَضَادَّةِ عُـلِمَ أَنْ لاَ ضِـدَّ لَـهُ وَ بمُِـقَارنََـتهِِ بَـينَْ اَلأُْمُـورِ اَلمُْـقتْرَنَِـةِ عُـلِمَ أَنْ لاَ قَـرِيـنَ لَـهُ. (بـحار الأنوـار الجـامـعة 

لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جلد۴، صفحه۲۵۳)  
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اخـبار دیگري نیز هسـتند که اخـبار نـافی صـفات را تفسیر می کنند. بـا این تـوضیح که مـراد از نفی صـفات، صـفات 

محـدثـه نیست، بلکه اصـل وصـف مـراد اسـت. یعنی صـفاتی که افـاده ي تحـدید می کنند، امـّا مـغایر بـا ذاتـند. روایتی را 

از علی علیه السـّلام نـقل می کنند: فَسُـبحَْانَـكَ مَـلأتََْ كُـلَّ شَـيْءٍ وَ بَـايَـنتَْ كُـلَّ شَـيْءٍ فَـأنَْـتَ اَلَّـذِي لاَ يَـفْقِدُكَ شَـيْءٌ وَ أنَْـتَ اَلْـفَعَّالُ 

لمَِـا تَـشَاءُ تَـبَارَكَ يَـا مَـنْ كُـلُّ مُـدرَْكٍ مِـنْ خَـلْقهِِ وَ كُـلُّ محَْـدُودٍ مِـنْ صُـنْعهِِ. (بـحار الأنـوار الجـامـعة لـدرر أخـبار الأئـمة الأطـهار 

علیهم السلام، جلد۲۵، صفحه۲۵) این حدیثی بلند است که بخشی را مرحوم علّامه نقل کردند.  

می فـرمـایند: کلام اهـل بیت سـلام االله علیهم سـرشـار از این مـعانی اسـت. بـه وضـوح بیان شـده اسـت که صـفت نـوعی 

تحـدید و تعینّ اسـت، و آن چـه درك می شـود مـفهوم اسـت.  روایت دیگر: يُـسَمَّى بِـأَسْـمَائِـهِ فَـهوَُ غَـيرُْ أَسْـمَائِـهِ وَ اَلأَْسْـمَاءُ 

غيَرُْهُ وَ اَلموَْْصوُفُ غيَرُْ اَلوْاَصِفِ. روایت به طور چنین است:  

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ قَـالَ: اِسْـمُ اَلـلَّهِ غَـيرُْ اَلـلَّهِ وَ كُـلُّ شَـيْءٍ وَقَـعَ عَـليَهِْ اِسْـمُ شَـيْءٍ فَـهوَُ مخَْـلوُقٌ مَـا خَـلاَ اَلـلَّهَ فَـأَمَّـا مَـا 

عَـبَّرتَِ اَلأَْلْـسنُُ عَـنهُْ أَوْ عَـمِلتَِ اَلأَْيْـدِي فِـيهِ فَـهوَُ مخَْـلوُقٌ وَ اَلـلَّهُ غَـايَـةُ مَـنْ غَـايَـاهُ وَ اَلمُْـغيََّا غَـيرُْ اَلْـغَايَـةِ وَ اَلْـغَايَـةُ مَـوْصُـوفَـةٌ وَ كُـلُّ 

مَـوْصُـوفٍ مَـصنْوُعٌ وَ صَـانِـعُ اَلأَْشْـيَاءِ غَـيرُْ مَـوْصُـوفٍ بحَِـدٍّ مُـسَمًّى لَـمْ يَـتَكوََّنْ فَـتُعرْفََ كَـينْوُنَـتهُُ بِـصنُْعِ غَـيرِْهِ وَ لَـمْ يَـتنََاهَ إِلَـى غَـايَـةٍ 

إِلاَّ كَـانَـتْ غَـيرَْهُ لاَ يَـذِلُّ مَـنْ فَـهِمَ هَـذاَ الَحُْـكْمَ أَبَـداً وَ هُـوَ اَلـتَّوْحِـيدُ الَخَْـالِـصُ فَـاعْـتَقِدُوهُ وَ صَـدِّقُـوهُ وَ تَـفهََّموُهُ بِـإِذْنِ اَلـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ 

مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـعرْفُِ اَلـلَّهَ بِـحجَِابٍ أَوْ بِـصوُرَةٍ أَوْ بمِِـثَالٍ فَـهوَُ مُشْـرِكٌ لأَِنَّ الَحِْـجَابَ وَ اَلمِْـثَالَ وَ اَلـصُّورَةَ غَـيرُْهُ وَ إنَِّـمَا هُـوَ واَحِـدٌ مُـوَحَّـدٌ 

فَـكيَْفَ يُـوَحِّـدُ مَـنْ زَعَـمَ أنََّـهُ عَـرَفَـهُ بِـغيَرِْهِ إنَِّـمَا عَـرفََ اَلـلَّهَ مَـنْ عَـرَفَـهُ بِـالـلَّهِ فَـمنَْ لَـمْ يَـعرِْفْـهُ بِـهِ فَـليَْسَ يَـعرِْفُـهُ إنَِّـمَا يَـعرْفُِ غَـيرَْهُ وَ اَلـلَّهُ 

خَـالِـقُ اَلأَْشْـيَاءِ لاَ مِـنْ شَـيْءٍ يُـسَمَّى بِـأَسْـمَائِـهِ فَـهوَُ غَـيرُْ أَسْـمَائِـهِ وَ اَلأَْسْـمَاءُ غَـيرُْهُ وَ اَلمَْـوْصُـوفُ غَـيرُْ اَلْـواَصِـفِ فَـمنَْ زَعَـمَ أنََّـهُ يُـؤْمِـنُ 

بمَِـا لاَ يَـعرْفُِ فَـهوَُ ضَـالٌّ عَـنِ اَلمَْـعرِْفَـةِ لاَ يُـدرِْكُ مخَْـلوُقٌ شَـيئْاً إِلاَّ بِـالـلَّهِ وَ لاَ تُـدرَْكُ مَـعرِْفَـةُ اَلـلَّهِ إِلاَّ بِـالـلَّهِ وَ اَلـلَّهُ خِـلوٌْ مِـنْ خَـلْقهِِ وَ 

خَـلْقهُُ خِـلوٌْ مِـنهُْ إِذاَ أرَاَدَ اَلـلَّهُ شَـيئْاً كَـانَ كَـمَا أرَاَدَ بِـأَمْـرِهِ مِـنْ غَـيرِْ نُـطقٍْ لاَ مَـلجَْأَ لِـعبَِادِهِ ممَِّـا قَـضَى وَ لاَ حُـجَّةَ لَـهُمْ فِـيمَا ارِْتَـضَى لَـمْ 

يَـقْدرُِوا عَـلَى عَـمَلٍ وَ لاَ مُـعَالجََـةٍ ممَِّـا أَحْـدثََ فِـي أَبْـداَنِـهِمُ الَمخَْْـلوُقَـةِ إِلاَّ بِـرَبِّـهِمْ فَـمنَْ زَعَـمَ أنََّـهُ يَـقوَْى عَـلَى عَـمَلٍ لَـمْ يُـرِدْهُ اَلـلَّهُ عَـزَّ وَ 

جَلَّ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ إرِاَدَتهَُ تَغْلبُِ إرِاَدَةَ اَللَّهِ - تبَارَكَ اَللهُّ ربَُّ اَلْعالمَِينَ . (التوحيد، جلد۱، صفحه۱۴۲) 
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این که در روایت آمـد: مـوصـوف غیر از وصـف اسـت، اشـاره دارد بـه این که غیریت، غیریت مـصداقی اسـت. نـه 

این که الـفاظ اسـماء خـداونـد غیر از یکدیگر بـاشـند، که واضـح و آشکار اسـت. بـه همین جهـت در مـعناي الـله اکبر 

آمد: الله اکبر من أن یوصف. 

از دیگر روایات روایاتی اسـت که دلالـت بـر اسـماء حسنی بـودن اهـل بیت دارنـد. مـانـند: نـحن و الـله الأسـماء الحسنی. 

و همین طـور روایاتی که دلالـت دارنـد اهـل بیت صـفات خـداونـد، نـور او، چـشم او، شـنوایی و بینایی اویند. مجـموع 

این روایت دالّ بر این است که اسماء و صفات از مقام ذات تأخرّ دارند. و این ها مقامات پیامبر و آلِ اویند. 

از جمله این روایات:  

فِـي أُصُـولِ اَلْـكَافِـي عَـلِيُّ بْـنُ محَُـمَّدٍ عَـنْ صَـالِـحِ بْـنِ أَبِـي حَـمَّادٍ عَـنِ الَحُْسَـينِْ بْـنِ يَـزِيـدَ عَـنِ الَحَْـسنَِ بْـنِ عَـلِيِّ بْـنِ أَبِـي حَـمزَْةَ عَـنْ 

إِبْـراَهِـيمَ بْـنِ عُـمرََ عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اَلـلَّهِ عَـليَهِْ اَلسَّـلاَمُ قَـالَ: إِنَّ اَلـلَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالَـى خَـلقََ اِسْـماً بِـالحُْـرُوفِ غَـيرَْ مُـصوََّتٍ، وَ بِـالـلَّفْظِ 

غَـيرَْ مُـنطْقٍَ، وَ بِـالـشَّخصِْ غَـيرَْ مجَُسَّـدٍ، وَ بِـالتَّشْـبيِهِ غَـيرَْ مَـوْصُـوفٍ، وَ بِـالـلَّوْنِ غَـيرَْ مَـصبْوُغٍ، مَـنْفِيٌّ عَـنهُْ اَلأَْقْـطَارُ، مُـبَعَّدٌ عَـنهُْ 

الَحُْـدُودُ، مَـحجْوُبٌ عَـنهُْ حِـسُّ كُـلِّ مُـتوَهَِّـمٍ، مُسْـتتَرٌِ غَـيرُْ مَسْـتوُرٍ، فَـجَعَلهَُ كَـلِمةًَ تَـامَّـةً عَـلَى أرَْبَـعةَِ أَجْـزاَءٍ مَـعاً، لَـيْسَ مِـنهَْا واَحِـدٌ 

قَـبْلَ الَآْخَـرِ، فَـأظَهَْـرَ مِـنهَْا ثَـلثَةََ أَسْـمَاءٍ لِـفَاقَـةِ الَخَْـلقِْ إِلَـيهَْا وَ حَـجبََ مِـنهَْا واَحِـداً وَ هُـوَ اَلاِسْـمُ اَلمَْـكنْوُنُ الَمخَْْـزُونُ، فهََـذِهِ اَلأَْسْـمَاءُ 

اَلَّـتِي ظهََـرتَْ، فَـالـظَّاهِـرُ هُـوَ اَلـلَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالَـى، وَ سخََّـرَ سُـبحَْانَـهُ لِـكُلِّ اِسْـمٍ مِـنْ هَـذِهِ اَلأَْسْـمَاءِ أرَْبَـعةََ أرَْكَـانٍ، فَـذَلِـكَ اِثْـنَى عَشَـرَ 

رُكْـناً، ثُـمَّ خَـلقََ لِـكُلِّ رُكْـنٍ مِـنهَْا ثَـلاَثِـينَ اِسْـماً، فِـعلْاً مَـنْسوُبـاً إِلَـيهَْا فَـهوَُ اَلرـَّحْـمنَُ اَلرـَّحِـيمُ، اَلمَْـلكُِ، اَلْـقُدُّوسُ، اَلْـبَارِئُ، الَخَْـالِـقُ، 

اَلمُْـصوَِّرُ، الَحَْـيُّ، اَلْـقيَُّومُ لاَ تَـأْخُـذُهُ سِـنةٌَ وَ لاَ نَـوْمٌ، اَلْـعَليِمُ، الَخَْـبيِرُ، اَلـسَّميِعُ، اَلْـبَصيِرُ، الَحَْـكيِمُ، اَلْـعزَِيـزُ، (اَلْـبَادِي خ)، اَلمُْـنْشئُِ 

اَلْـبَدِيـعُ، اَلرـَّفِـيعُ، الَجَْـليِلُ، اَلْـكرَِيمُ، اَلرـَّزَّاقُ الَمحُْْـيِي، اَلمُْـميِتُ، اَلْـبَاعِـثُ، اَلْـواَرثُِ، فهََـذِهِ اَلأَْسْـمَاءُ، وَ مَـا كَـانَ مِـنَ اَلأَْسْـمَاءِ الَحُْـسنَْى 

حَـتَّى تُـتِمَّ ثَـلاَثَـمِائَـةٍ وَ سِـتِّينَ اِسْـماً فهَِـيَ نِسْـبةٌَ لهَِـذِهِ اَلأَْسْـمَاءِ اَلـثَّلاَثَـةِ وَ هَـذِهِ اَلأَْسْـمَاءُ اَلـثَّلاَثَـةُ أرَْكَـانٌ، وَ حَـجبََ اَلاِسْـمَ اَلْـواَحِـدَ 

اَلمَْـكنْوُنَ الَمخَْْـزُونَ بهَِـذِهِ اَلأَْسْـمَاءِ اَلـثَّلاَثَـةِ، وَ ذَلِـكَ قَـوْلُـهُ تَـعَالَـى: قُـلِ اُدْعُـوا اَلـلهَّ أَوِ اُدْعُـوا اَلرـَّحْـمنَ أَيًّـا مـا تَـدْعُـوا فَـلهَُ اَلأَْسْـماءُ 

الَحُْسنْى. 
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دلالـت این روایت بـر تـأخـّر اسـماء از مـقام اطـلاق ذات روشـن اسـت و نیاز بـه شـرح نیست. این روایت نفیس بـر 

اصول بسیاري از علم اسماء، و نزول اسماء از اسم دیگر، و تفرعّ همه ي مخلوقات بر اسماء دلالت دارد.  

روایت دیگر از امیرمـؤمـنان اسـت: وَ رَوَى اَلـشَّعبِْيُّ : أنََّـهُ سَـمِعَ أَمِـيرُ اَلمُْـؤْمِـنِينَ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ رَجُـلاً يَـقوُلُ وَ اَلَّـذِي اِحْـتجَبََ 

بِسَـبْعِ طِـبَاقٍ فَـعلَاَهُ بِـالـدِّرَّةِ ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ يَـا وَيْـلكََ إِنَّ اَلـلَّهَ أَجَـلُّ مِـنْ أَنْ يَـحتْجَبَِ عَـن شَـيْءٍ أَوْ يَـحتْجَبَِ عَـنهُْ شَـيْءٌ سُـبحَْانَ اَلَّـذِي لاَ 

يَـحوِْيـهِ مَـكَانٌ وَ لاَ يَـخْفَى عَـليَهِْ شَـيْءٌ فِـي اَلأرَْضِْ وَ لاَ فِـي اَلـسَّمَاءِ فَـقَالَ اَلرـَّجُـلُ فَـأُكَـفِّرُ عَـن يمَِـينِي يَـا أَمِـيرَ اَلمُْـؤْمِـنِينَ قَـالَ لَـمْ تحَْـلِفْ 

بِاللَّهِ فيََلزَْمكََ كَفَّارَةٌ فَإنَِّمَا حَلَفتَْ بِغيَرِْهِ . (الاحتجاج، جلد۱، صفحه۲۱۰) 

دیگر روایت: وَ فِـي تَـوْحِـيدِ اَلـصَّدُوقِ رَحِـمهَُ اَلـلَّهُ بِـإِسْـنَادِهِ عَـنْ يَـعْقوُبَ بْـنِ جَـعْفرٍَ الَجَْـعْفرَِيِّ عَـنْ أَبِـي إِبْـراَهِـيمَ مُـوسَـى بْـنِ جَـعْفرٍَ 

عَـليَهِْمَا اَلسَّـلاَمُ قَـالَ: إِنَّ اَلـلَّهَ تَـعَالَـى لَـمْ يَـزَلْ بِـلاَ زَمَـانٍ وَ لاَ مَـكَانٍ، وَ هُـوَ الَآْنَ كَـمَا كَـانَ لاَ يخَْـلوُ مِـنهُْ مَـكَانٌ وَ لاَ يَشْـتَغِلُ بِـهِ 

لِـكَ وَ لا  مَـكَانٌ وَ لاَ يحَِـلُّ فِـي مَـكَانٍ مـا يَـكوُنُ مِـنْ نجَْـوىٰ ثَـلاثَـةٍ إِلاّ هُـوَ رٰابِـعهُُمْ وَ لا خَـمْسةٍَ إِلاّ هُـوَ سـادِسُـهُمْ وَ لا أَدنْـى مِـنِّ ذٰ

أَكْـثرََ إِلاّ هُـوَ مَـعهَُمْ أَيْـنَمَا كـانُـوا لَـيْسَ بَـينْهَُ وَ بَـينَْ خَـلْقهِِ حِـجَابٌ غَـيرُْ خَـلْقهِِ اِحْـتجَبََ بِـغيَرِْ حِـجَابٍ مَـحجْوُبٍ وَ اِسْـتتَرََ بِـغيَرِْ سِـترٍْ 

مَستْوُرٍ لاَ إِلهََ إِلاَّ هوَُ اَلْكبَيِرُ اَلمتَُْعالُ. 

این روایت بین بـداهـت وجـود خـداونـد و غـایت ظـهورش جـمع کرده اسـت. و همین طـور بین اعـتباري بـودن 

وجودها و سراب بودن آن ها نیز جمع کرده است. با این مضمون روایات در حدّ استفاضه است.  

بـه طـور کلّی قـرآن و سـنتّ سـرشـار از نـصوصی اسـت که صـراحـتاً یا تـلویحاً بـه تـقریر تـوحید که در فـصل هـاي دوم و 

سوم ذکر شد اشاره دارد.  

مـعلوم گشـت که أنّ الـتوحید الاطـلاقی أرفـع و اجـلّ مـن أن یوصـف. در روایتی آمـده اسـت که مـن سـأل عـن الـتوحید فـهو 

جاهل، و من اجابه فهو مشرک. 
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الفصل الخامس 

و هـذا المعنی مـن الـتوحید اعنی الاطـلاقی ممـا انـفرد بـإثـباتـه المـلة المـقدسـة الاسـلامیةّ، و فـاقـت بـه المـلل و الشـرائـع الـسابـقة. و 

هـو بـاب اخـتصتّ بـفتحه الـنفس المـقدّسـة المحـمدیةّ. نـهایت تـوحیدي که آیین گـذشـتگان و کلمات حکماي الهی بـه مـا 

رسیده است، همان تقریري است که در فصل دوم گذشت. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم.  

تمّ و الحمدلله و السلام علی محمّد و آله. 
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مقالة ملحقة بالرسالة 

پـس از اتـمام رسـالـه ي اصلی عـلّامـه بیانـات دیگري را ضـمن این الـحاقیه اضـافـه می کنند. این مـتن نیز سـرشـار از 

مطالب نفیس است.  

می فـرمـایند: آن چـه در این رسـالـه بیان می کنیم آخـرین درجـه ي تـوحید اسـت، هـمان که دین اسـلام بـه آن دعـوت 

می کند. این مطالب را در سه فصل بیان خواهیم کرد. 

الفصل الاول 

در فـصل سـوم گـذشـت که هـر تعینّ مـفهومی و محـدودیت مـصداقی از ذات خـداونـد مـرتـفع اسـت. و هـر اسـم و 

رسـم و تـمایزي نیز آن جـا مـحو می شـود. حتّی خـود همین حکم نیز در آن سـاحـت مـحو می شـود. بـنابـراین اسـتعمال 

الفاظی مانند مقام، رتبه، و امثال آن در آن جا از باب مجاز است، و به جهت ضیق کلام است.  

هـم چنین روشـن می شـود که تـوحید ذاتی بـه مـعناي مـعرفـت ذات بـما هـو ذات مـحال اسـت. چـرا که مـعرفـت خـود 

نسـبت اسـت، و فهمیدي که نسـبت  هـا در آن جـا سـاقـطند. بـنابـراین هـر مـعرفتی که بـه او تـعلّق می گیرد، در واقـع بـه 

اسمی از اسـماء او تـعلّق گـرفـت اسـت نـه بـه ذات. و هیچ کس بـه او احـاطـه ي علمی پیدا نـخواهـد کرد. بـازگشـت این 

مـطلب بـه این گـزاره اسـت: أن المـعرفـة علی قـدر الـعارف، مـثال ذلک الاغـتراف مـن البحـر. مـعرفـت بـه انـدازه ي شـناسـا 
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اسـت، مـانـند بـرداشـتن آب از دریا، کسی که قـدحی در دسـت دارد، و می خـواهـد آب دریا را بـردارد، تـنها بـه انـدازه ي 

ظرفش می تواند بردارد. 

هـم چنین روشـن شـد که او از حیطه ي بیان خـارج اسـت. مـعرفـت نیز در آن جـا از بـاب مـجاز اسـت، مـراد از مـعرفـت 

تـنها فـناء مـطلق و بـحت عـارف اسـت. و همین طـور مـعلوم گشـت که تـوحید ذاتی آخـرین درجـه ي تـوحید اسـت. و 

کمال تـوحید بـه قـدر اطـلاق و رهـاشـدن مـوحـّد در او اسـت. بـه این نـحو که هـر تعینّ حقیقی یا اعـتباري حتّی خـود 

توحید نیز در آن جا از میان می رود. خداوند متعال به پیامبرش فرمود: و أنّ الی ربکّ المنتهی (نجم، ۴۲).  

الفصل الثانی 

بـر اسـاس آن چـه در فـصل دوم گـذشـت دانسـتی که خـداونـد مـتعال مسـتجمع جـمیع صـفات کمالیه اسـت، و هـمه ي 

صـفات نـقص از او مـبرّي اسـت، و هـمه ي صـفاتـش عین ذاتـش اسـت. این آن چیزي اسـت که از شـریعت هـاي 

پیشین به ما ارث رسیده، و همه ي انبیاء گذشته به آن دعوت می کردند. 

این مـطالـب از تـعالیم حکماي مـتألـّه مـصر، یونـان، و فـارس نیز بـه دسـت می آید. همین طـور بـزرگـان فـلسفه مـانـند 

مـعلّم ثـانی فـارابی، و رئیس الـعقلاء شیخ ابـوعلی سینا آن را شـرح دادنـد. همین طـور صـدرالـمتألّهین در کتاب هـایش 

آن را پی ریزي کرده اسـت. الـبته او در بـخش هـاي پـایانی عـلتّ و مـعلول اسـفار بیان کرده اسـت که طـور دیگري از 

تـوحید بـالاتـر از این تـوحیدِ تـقریر شـده هسـت، امـّا بـا این وجـود بـراي تسهیل در تعلیم بـر هـمان روش تـوحید 

مـرسـوم اکتفا کرده اسـت. بـه این شـرح که: وجـود حقیقتی اسـت مشککّ که داراي مـراتـب گـونـاگـونی در شـدتّ و 
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ضـعف اسـت، ضعیف تـرین آن هیولی، و قـوي تـرینش وجـود غیرمـتناهی از جهـت قـوتّ و کمال اسـت. آن هـمان 

واجـب الـوجـود اسـت. هـمه ي این مـراتـب مـوجـودنـد، لکن نسـبت بـه واجـب الـوجـود وجـودات رابطی و غیر مسـتقلّند 

که حکمی بر آن ها نمی شود. بها مستهلکة تحت لمعان نوره و اشراق بهائه. 

بـر اسـاس مـبناي تشکیک وجـود اگـر چـه ممکنات اسـتقلال، تـحقّق، و تـقدسّ وجـودي نـدارنـد، امـّا نـحوه وجـودي در 

قـبال واجـب تـعالی دارنـد. چـگونـه چنین نـباشـد، در حـالی که اسـاس این نـظر تشکیک و ثـبوت مـراتـب اسـت. این که 

وجـود بـه واجـب اخـتصاص پیدا می کند از جهـت اسـتهلاك و پـنهان شـدن ممکن اسـت، نـه از جهـت مـحو و فـانی 

بـودن او. بـنابـراین دانسـته شـد که فـناء تـامّ در غیر این شـریعت مـقدسّ ممکن نیست. و اثـبات فـناء بـحت تـنها در 

شـریعت مـقدسّ اسـلام بـه اثـبات رسیده اسـت. این هـمان مـقام محـمّدي اسـت که مـخصوص محـمّد، آل طـاهـرینش، 

و اولیاء از امـّتش بـه نـحو وراثـت می بـاشـد. این مـقامی اسـت که خـداونـد سـبحان هـر یک از انبیائـش را از جهـت 

تـوقـّف در آن امـتحان کرد. و پیامـبر اکرم را بـه بـرکتش نـجات داد. اگـر ضیق زمـان نـبود روایات درخـت حـضرت 

آدم، و ابتلائات انبیاء، و روایت هاي طینت، و مقامات اهل بیت را نقل می کردیم، تا جاي هیچ شکّی باقی نماند. 
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الفصل الثالث 

و الذی ذکرناه من التوحید الذاتی هو المشهود بالشهود التام الساذج للوجود.  

انـسان بـر اسـاس فـطرتـش وجـود خـود را درك می کند. و درك می کند که هـر تعیّنی اطـلاقی دارد. چـرا که شـهود 

متعینّ خـالی از شـهود مـطلق نیست. هـم چنین مـشاهـده می کند هـر تعیّنی که در خـودش و غیر خـودش اسـت، قـوام 

ذاتی اش به اطلاق است. بنابراین مطلق التعینّ قائم الذات بالاطلاق التامّ. 

بـرهـان فـوق از مـرحـوم عـلّامـه بسیار نفیس اسـت. بـر اهـلش پـوشیده نیست که همین دو سـطر چـه مـسائـل عمیقی را 

در معارف می گشاید. 

و همین طـور در خـویش خـضوع و میل از تعینّ بـه اطـلاق را نیز درمی یابـد. و خـوبی خـوب و بـدي بـد را نیز 

درمی یابـد. و می یاید که هـر تکلیفی نیازمـند بیان اسـت. این  مـعانی تـوحید ذاتی، ولایت مـطلقه، و نـبوتّ عـامـّه اسـت. 

شـریعت اسـلام بـه صـورت تـمام و کمال بـر این امـور قـائـم اسـت. خـداونـد فـرمـود:  فَـأَقِـمْ وَجْـهكََ لِـلدِّيـنِ حَـنيِفاً فِـطرْتََ الـلَّـهِ 

الَّتِي فطَرََ النَّاسَ عَليَهْا لا تبَْدِيلَ لخَِلقِْ اللَّـهِ ذلكَِ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَ لكنَِّ أَكثْرََ النَّاسِ لا يَعْلَموُنَ (روم، ۳۰). 

در توحید صدوق از حضرت صادق (ع) از این کریمه پرسیده شد. حضرت فرمود: التوحید.  

روایت دیگر بـا این مـضمون: حَـدَّثَـنَا عَـلِيُّ بْـنُ مُـوسَـى اَلرـِّضَـا عَـليَهِْ السَّـلاَمُ عَـنْ أَبِـيهِ عَـنْ جَـدِّهِ محَُـمَّدِ بْـنِ عَـلِيِّ بْـنِ الَحُْسَـينِْ 

عَـليَهِْمَا السَّـلاَمُ : فِـي قَـوْلِـهِ «فِـطرْتََ اَلـلهِّ اَلَّـتِي فَـطرََ اَلـنّاسَ عَـليَهْا» قَـالَ هُـوَ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اَلـلَّهُ محَُـمَّدٌ رَسُـولُ اَلـلَّهِ عَـلِيٌّ أَمِـيرُ 

اَلمؤُْْمنِِينَ وَلِيُّ اَللَّهِ إِلَى هَاهنَُا اَلتَّوْحيِدُ. (تفسير القمی، جلد۲، صفحه۱۵۴) 
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و فـرمـوده ي پیامـبر اکرم: بُـعثِتُْ لأُِتمَِّـمَ مَـكَارِمَ اَلأَْخْـلاقَِ. (بـحار الأنـوار الجـامـعة لـدرر أخـبار الأئـمة الأطـهار علیهم السـلام، 

جلد۶۸، صفحه۳۷۳) 

و کریمه ي : الَّـذِيـنَ يَـتَّبِعوُنَ الرـَّسُـولَ الـنَّبِيَّ الأُْمِّـيَّ الَّـذِي يجَِـدُونَـهُ مَـكتْوُبـاً عِـنْدهَُـمْ فِـي الـتَّورْاةِ وَ الإنِْجِْـيلِ يَـأْمُـرهُُـمْ بِـالمَْـعرُْوفِ وَ 

يَـنهْاهُـمْ عَـنِ المُْـنْكرَِ وَ يحُِـلُّ لَـهُمُ الـطَّيِّباتِ وَ يحَُـرِّمُ عَـليَهِْمُ الخَْـبائِـثَ وَ يَـضَعُ عَـنهُْمْ إِصْـرهَُـمْ وَ الأَْغْـلالَ الَّـتِي كـانَـتْ عَـليَهِْمْ فَـالَّـذِيـنَ 

آمنَوُا بهِِ وَ عزََّرُوهُ وَ نَصرَُوهُ وَ اتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِي أنُزِْلَ مَعهَُ أُولئكَِ هُمُ المُْفْلحِوُنَ (اعراف، ۱۵۷) 

و روایات بسیار دیگري که تشـریع شـریعت را حـول این سـه مـعنا می دانـد. فـطرت سـاذج در این شـریعت مـقدسّ 

در هـر یک از مـراتـب ملکات و افـعال نـتایج عجیبی بـه هـمراه دارد که در شـرایع گـذشـته مـانـند نـدارد. شـرح آن چنین 

است: 

در مرتبه ي ملکات:  

ملکه عـلم اسـت، و انـسان کامـل جـز حـقّ سـبحانـه را نمی بیند، و انـسان در حـال رشـد سـزاوار نیست که مـتوجـّه غیر 

از حـقّ بـاشـد. بـنابـراین مـوضـوعی بـراي اخـلاق رذیله مـانـند: عـجب، کبر، ریاء، سـمعه، تـرس، بخـل، حـبّ  مـقام، اعـتماد 

به دنیا، و … باقی نمی ماند. فیقع الأخلاق الفاضلة حینئذ باللهّ و للهّ فافهم ذلک. 

سـپس مـرحـوم عـلّامـه بـه جـانـشان بـا این عـبارت سـوگـند می خـورنـد: لـعمری. و سـپس مطلبی را می فـرمـایند: چـه قـدر 

فـرق اسـت بین این که انـسان صـفات رذیله مـانـند تـرس را بـا تـوجـّه نکردن بـه غیر حـقّ سـبحانـه تـرك کند، که دیگر 

کسی و چیزي باقی نمی ماند تا از آن بترسد.  

و این که بـا تکیه بـر خـداونـد مکروه و آن چـه از آن می تـرسـد را دفـع کند، هـمان طـور که در ظـواهـر شـریعت وجـود 

دارد.  
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و یا این که اعـتقاد داشـته بـاشـد وقـوع مکروه ممکن اسـت، بـه این نـحو که دو طـرف وقـوع و عـدم آن یکسان اسـت، 

و ترسش به جهت ترجیح جانب وقوع باشد، در حالی که این ترجیجی بلا مرجّح است، و قبیح.  

یا این که بـه این جهـت که رذائـل نـزد مـردم قبیح اسـت و آن را نمی پـسندنـد، هـمان طـور که عـلماء اخـلاق می گـویند 

آن را ترك کند. بر همین روال قیاس کن!  

تـوجّـه بـفرمـایید مـرحـوم عـلّامـه شـقوقی را در تـرك صـفات رذیله بیان کردنـد، ریشه ي این هـا در مـراتـب بـاور بـه تـوحید 

اسـت چـنان که خـود در مـتن فـرمـودنـد. حـال اول که مـختصّ مـوحـّد اسـت اصـلاً در قـامـوس فکري مـا جـایی نـدارد! از 

حـال دوم بـه بـعد را مـتوجّهیم، و حـال دوم که بـا اتکّال بـه خـداونـد صـفات رذیله را تـرك می کند اوج مـعرفـت 

می دنیم! 

در ادامـه می فـرمـایند: بـه چنین مـعانی در حـدیث مـعراج اشـاره شـده اسـت. پیامـبر اکرم فـرمـود: یا ربّ  أعطیت أنبیائک 

فـضائـل، فـأعطنی، فـقال الـله قـد أعطیتک فیما أعطیتک کلمتین مـن تحـت عرـش: لا حوـل و لا قوـّة إلاّ بـالـله، و لا منجی 

منک إلاّ إلیک. 

در مرتبه ي افعال: 

مـطابـق اقـتضاي فـطرت ابـاحـه بـه ضـروریات زنـدگی اخـتصاص پیدا کرده اسـت، سـپس آن ابـاحـه را در کوچک و 

بـزرگ افـعال بـا تـوجـّه بـه خـداونـد مقیّد نـموده اسـت؛  سـپس این تـوجـّه را در دیگر جـزئیات زنـدگی مـانـند مکان هـا، 

زمـان هـا، صـحتّ، بیماري، ثـروت، فـقر، مـرگ، زنـدگی، و دیگر حـالات، و هـمه ي افـعال انـسان جـاري سـاخـته اسـت. 
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بـنابـراین شـریعت حـافـظ تـوحید در تـمامی کثرات بـا وجـود وحـدتـش اسـت. و کثرات را نیز بـا وجـود کثرتـشان در 

توحید حفظ می کند. فاغتنم فهذه لعمر الله نعمة لاتوزن بالسبع الشّداد و الأرض ذات المهاد و الجبل الاوتاد.  

تمّ والحـمدلـله لیلة الأحـد خـامـس ذی الحـجةّ مـن سـنة ألـف و ثـلاثـمأئـة و سـت و خـمسین قـمریةّ هجـریة  و تمّ الاسـتنساخ لیلة 

الاثنین لاثنین و عشرین خلت من شهر محرم الحرام لسنة ۱۳۶۱ تمتّ کتابته فی قریة شادآباد من اعمال تبریز.  

رسـالـه ي فـوق از مـرحـوم عـلّامـه عـلاوه بـر جـامعیتّ تـوحیدي را مـعرّفی می کند که غـایت اسـلام اسـت. مـعرفتی که 

مـتأسـفانـه علی رغـم ذکر بسیار در قـرآن و روایات در میان مـؤمنین مـفقود اسـت. اسـلام بـدون این مـعرفـت تـوحیدي 

مانند ادیان پیشین خواهد بود. شایسته این است که در این رساله دقتّ بسیار داشته باشیم.  

کلام علّامه چه اصل متن عربی و چه ترجمه اي که صورت گرفته است با رنگ سبز مشخّص شده است. 

روح پـاك این مـرد خـدا قـرین رحـمت و بـرکات الهی بـاشـد. امید که مـا نیز بـه قـدر وسـعمان از این مـعارف نـاب 

بهره مند گردیم. و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین. 

اتمام در ۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۷ مصادف با ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
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